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رخداد حادثه ها 

فروش خودروي چپي با حیله
شــرق: اعضاي باند کلاهبرداري کــه با فروش  �

خودروهــاي چپــي و تصادفي به عنــوان خودروي 
نــو حدود یک میلیــارد تومان به جیــب زده بودند 

دستگیر شدند.
ســرهنگ کارآگاه حمداله علیزاده، رئیس پایگاه 
هفتــم پلیس آگاهي تهران گفت: دهم اســفند ماه 
پرونده اي از سوي شعبه ششــم بازپرسي دادسراي 
ناحیــه ۱۶ تهــران به پایــگاه هفتم پلیــس آگاهي 
ارجاع شد. شــاکي با حضور در پایگاه هفتم پلیس 
آگاهي اظهار کرد: ســي ام بهمن ماه براي خرید یک 
دســتگاه خودروی اپتیما از طریق فضاي مجازي با 
شخصي آشنا شــدم و برای خرید خودرو در میدان 
تره بار تهران قرار گذاشــتیم. پس از حضور در محل 
قرار خودرو را مشــاهده کردم و فروشنده بیان کرد 
کــه خودرو فاقد هرگونه تصادف و... اســت و چند 
نفر کارشــناس نیز در آنجا حاضــر بودند و صحت 
اظهارات او را تأیید کردند . با توجه به صحبت هاي 
کارشناسان حاضر و فروشنده خودرو  به آنها اعتماد 
کرده و خودرو را خریداري کردم که پس از گذشــت 

چند روز متوجه چپي بودن خودرو شدم.
ســرهنگ علیــزاده افــزود: کارآگاهــان پس از 
اخذ دلایل و مســتندات شــاکي با انجــام اقدامات 
پلیســي متوجه شدند فروشــنده و کارشناساني که 
خودرو را به شــاکي فروخته انــد، به صورت باندي 
در ســایت هاي مجــازي اقدام به خریــد و فروش 
خودروهاي تصادفــي و چپي به عنوان خودروهاي 
ســالم مي کننــد. کارآگاهان تیم مبــارزه با جعل و 
کلاهبــرداري پایگاه هفتم پلیــس آگاهي در قراری 
صوري به عنوان مشــتري براي خرید یک دســتگاه 
خودرو در محل ملاقات حاضر شــدند و به محض 
حضور ســه نفر متهم به اسامي محسن ۳۵ ساله، 
بابک ۴۰ ســاله و جمشید ۲۹ ساله آنها را شناسایي 

و دستگیر کردند.
وي بیان کرد: پس از دستگیري و انتقال متهمان 
به پایــگاه هفتم پلیــس آگاهــي در بازجویي هاي 
صورت گرفته متهــم اصلي و ســرکرده باند به نام 
محسن لب به اعتراف گشود و به تعداد هفت مورد 
کلاهبــرداري و اغفال شــهروندان از طریق فروش 
خودروهاي چپي در ســایت هاي مجازي اقرار کرد. 
محســن در اظهارات خود گفت: مکانیک و صافکار 
خودرو هستم که یک روز بابک که از دوستانم است 
به مــن مراجعه کرد و گفــت مي خواهد خودروي 
ســراتوی خود را بفروشــد که با توجه به اینکه در 
خــودروي بابک آثار تصادف بــود خودرو را برایش 
از نظــر ظاهري درســت کــردم و به او پیشــنهاد 
دادم خودرو را به عنوان خودروي ســالم بفروشــد 
و بــا توجه به اینکه پول خوبي از این راه به دســت 
آوردیم به ذهنمان خطور کرد که خودروهاي چپي 
و تصادفــي را خریده و پس از بازســازي به عنوان 
خودروي سالم بفروشیم و در این کار از جمشید که 

از دوستان مشترکمان بود نیز کمک گرفتیم.
رئیس پایگاه هفتم پلیس آگاهي در پایان گفت: 
ارزش ریالي که این باند کلاهبرداري از این طریق به 
دســت آورده اند بیش از هشــت میلیارد ریال است 
که با اطلاع رساني هاي انجام شده شکات شناسایي 
و با تکمیل پرونده متهمان با دستور مقام قضائي و 

صدور قرار وثیقه روانه زندان شدند.

پزشک زیبایي قلابي دستگیر شد
معاون نظارت بر اماکن عمومي پلیس پایتخت  �

از دســتگیري زن جواني در حوالي خیابان ملاصدرا 
در مطبــش خبــر داد و گفــت: متهــم بــا وجود 
پزشــک نبودن جراحي هاي زیبایي انجــام مي داده 

است.
ســرهنگ نادر مرادي اظهار کرد: روز یکشــنبه 
مأمــوران معاونــت نظارت بــر اماکــن عمومي از 
فعالیت غیر قانوني زن جواني به عنوان پزشــک در 
حوالي خیابان ملاصدرا مطلع شــدند و موضوع را 
به صــورت ویژه در دســتور کار قــرار دادند. معاون 
نظارت بــر اماکن عمومي پلیــس پایتخت توضیح 
داد: مأمــوران با تلاش شــبانه روزي و بهره گیري از 
شــیوه هاي پلیســي مطب متهم را در یک مجتمع 

پزشکي شناسایي کردند.
او با بیان اینکه در بررســي هاي اولیه مشــخص 
شــد خانم جوان خود را پزشــک و جراح زیبایي به 
مراجعه کنندگان معرفي کرده است، گفت: متهم با 
جعل ســربرگ معاونت درمان یکي از دانشگاه هاي 
علوم پزشــکي بیمــاران را ویزیت و حتــي برخي از 
جراحي هاي زیبایي را انجام داده اســت. این مقام 
انتظامي تصریــح کرد: تیمي از مأمــوران معاونت 
نظارت بر اماکن عمومي پلیس پایتخت به نشــاني 
مطــب متهم بــراي تحقیقات تکمیلي اعــزام و با 
حضــور در محل مشــاهده کردند تعــدادي بیمار 
بــراي درمان در مطــب این پزشــک قلابي حضور 
دارند. ســرهنگ مرادي با اشــاره به اینکه سریعا با 
هماهنگي قضائي این پزشک قلابي دستگیر و متهم 
براي ادامه تحقیقات تکمیلي به این معاونت انتقال 
یافت، خاطرنشــان کرد: با دستور قضائي مطب این 
دکتر قلابــي پلمب و متهم پــس از تکمیل پرونده 

براي سیر مراحل قانوني به دادسرا معرفي شد.
معاون نظارت بر اماکن عمومي پلیس پایتخت 
در پایــان با بیان اینکه تاکنون ســه نفر از شــاکیان 
شناســایي شــده اند، تصریــح کرد: شــهروندان در 
صورت مشــاهده و کســب هرگونه اخبــار درباره 
فعالیت غیر مجاز افراد ســودجو، مراتب را از طریق 
تماس تلفني بــا مرکز فوریت هاي پلیســي ۱۱۰ به 

پلیس اطلاع دهند.

سرقت دیوارهاي صوتي اتوبان همت
شرق: دو ســارق دیوارهاي صوتي اتوبان همت  �

دســتگیر شــدند و از خودروي متهمــان صد کیلو 
آلومینیوم ســرقتي کشــف شــد. ســرهنگ افشین 
ابراهیمــي، رئیــس کلانتري ۱۴۱ شــهرک گلســتان 
گفت: چنــدي قبل با اعــلام اهالي منطقــه درباره 
به ســرقت رفتن دیوارهــاي صوتي در اتوبان شــهید 
همت تیمــي از مأموران براي دســتگیري عامل این 
ســرقت ها وارد عمل شد. او افزود: تحقیقات پلیسي 
ادامه داشــت تا اینکه شامگاه جمعه ۲۳ اسفندماه 
مأمــوران گشــت کلانتري به راننده و سرنشــین یک 
دســتگاه خودروي پیکان وانت مشــکوک شدند و با 
تحت نظر  قراردادن آنها مشاهده کردند هر فرد پس 
از پیاده شــدن از خودرو مشــغول بازکردن پایه هاي 

آلومینیومي دیوارهاي صوتي شد.
این مقام پلیســي ادامه داد: مأموران با حضور در 
محل و قبــل از اینکه متهمان راه فــرار را پیدا کنند، 
موفق به دستگیري متهمان شدند و از آنها صد  کیلو 
آلومینیوم سرقتي و اره و دیلم براي بریدن پایه ها به 
دســت آوردند. رئیس کلانتري ۱۴۱ شــهرک گلستان 
اظهار کرد: در تحقیقات پلیســي مشخص شد یکي 
از متهمان در گذشــته نیز به همین جرم دســتگیر و 
روانه زندان شده است که پس از آزادي دوباره شروع 
به سرقت کرده اســت. سرهنگ ابراهیمي گفت: هر 
دو متهم براي ســیر مراحل قانوني در اختیار مرجع 
قضائي قرار گرفتند و تحقیقات براي دستگیري مالخر 

اموال سرقتي ادامه دارد.

سرقت پس از ۵ روز آزادي از زندان
شرق: مرد زورگیر پنج روز بعد از آزادي از زندان  �

بار دیگر دســتگیر شد. ســرهنگ جهانشاه تیموري، 
رئیس کلانتري ۱۳۲ نبرد، گفت: ساعت ۱:۳۰ بامداد 
۲۲ اســفند  ســال جاري مرد جواني با مراجعه به 
مأمور گشت موتورسوار کلانتري ۱۳۲ نبرد ادعا کرد 
مردی جوان را به عنوان مســافر در میدان خراسان 
ســوار بر موتور کردم امــا وقتي بــه مقصد که در 
منطقه خاوران بود رســیدیم، با تهدید ســلاح سرد 
گوشــي موبایلم را سرقت و به سمت پارک فدائیان 
اســلام فرار کرد. وي افزود: مأمور گشــت کلانتري 
بــا ورود بــه پارک به جســت وجوي ســارق جوان 
پرداخت و با شناسایي ســارق گشت کلانتري براي 
دستگیري متهم اقدام کرد و در این صحنه سارق با 
مشــاهده مأمور با دردست گرفتن سلاح سرد شروع 
به قدرت نمایي کرد. این مقام انتظامي تصریح کرد: 
با شــلیک تیر هوایي از ســوی مأمور سارق با رفتن 
به ســمت خیابان مانع حرکت یک خودرو شد و با 
تهدید ســلاح ســرد راننده را از خودرو پیاده کرد و 

سوار بر ماشین گریخت.
این مقام پلیسي ادامه داد: مأمور گشت کلانتري 
به تعقیب ســارق رفت و از مرکز فوریت هاي پلیسي 
درخواســت کمک کرد کــه در این تعقیــب و گریز 
طولاني مأموران با شــلیک تیر هوایي و بستن مسیر 
فرار موفق به دستگیري سارق شدند. رئیس کلانتري 
۱۳۲ نبرد گفت: متهم پس از دستگیري به زورگیري 
از مرد موتورســوار اعتراف و بیان کرد، پنج سال قبل 
به دلیل زورگیري و شــرارت به زندان رفته و پس از 
پنج سال محکومیت زندان، پنج روز قبل آزاد شده و 
مجددا دست به سرقت زده است. سرهنگ تیموري 
گفــت: متهم پس از اعتراف به ســرقت براي ســیر 

مراحل قانوني به مرجع قضائي معرفي شد.

۴ زورگیر خشن دستگیر شدند
رئیس کلانتــري ۱۲۲ دربند از دســتگیري چهار  �

زورگیر پس از آخرین سرقتشــان در خیابان زعفرانیه 
تهران خبر داد و گفت: متهمان با اســتفاده از سلاح 
سرد زورگیري مي کردند. سرهنگ علي قاسمي گفت: 
ساعت ۶:۴۵ جمعه ۲۳ اسفند مرد جواني در تماس 
با مرکز فوریت هاي پلیســي ۱۱۰ اعلام کرد از ســوي 
پنج جوان که ســوار بر دو دســتگاه موتورســیکلت 
بودنــد هدف زورگیري خشــن قرار گرفته و گوشــي 
موبایلش به سرقت رفته است. وي بیان کرد: مأمور 
موتورسوار گشت کلانتري در محل سرقت حاضر شد 
و پس از دریافت مشــخصات ســارقان و گزارش آن 
به مرکز کلانتري تیم هاي گشــت کلانتري به صورت 
نامحســوس شروع به گشــت زني در منطقه کردند. 
این مقام پلیســي ادامه داد: تجســس هاي پلیسي 
ادامه داشت تا اینکه در ساعت هشت شب مأموران 
متهمان را ســوار بــر دو موتورســیکلت در خیابان 
زعفرانیه مشاهده کردند و در این عملیات خودروي 
گشــت موفق به دستگیري ســه جوان سوار بر یک 
دستگاه موتورسیکلت شدند. تیم دیگري از مأموران 
نیز موفق به دستگیري یکي دیگر از متهمان شدند اما 
راکب موتورسیکلت توانست از محل فرار کند. کلانتر 
محلــه دربند اظهار کرد: مأمــوران در بازجویي هاي 
اولیه اطــلاع پیدا کردنــد  این ســارقان در روزهاي 
گذشــته نیز در این منطقه دســت به زورگیري هاي 
خشــن زدند که در بازرســي از متهمان تعداد ســه 
قبضه سلاح سرد و دو دستگاه گوشي سرقتي کشف 
کردند. ســرهنگ قاسمي با اشاره به اینکه سه نفر از 
متهمان دستگیرشده زیر ۱۸ سال داشتند، گفت: پس 
از تحقیقات ابتدایي مشخص این سه متهم براي سیر 
مراحل قانوني به دادسراي ویژه اطفال منتقل شدند.
وي افزود: ســرکرده باند براي تحقیقات بیشــتر 
به دســتور بازپرس ویژه سرقت به پایگاه یکم پلیس 
آگاهي تهران منتقل شــد و تحقیقات تکمیلي براي 
شناســایي دیگر جرائم و شــاکیان متهمان و متهم 

پنجم پرونده ادامه دارد.

شــرق: سارقان مغازه طلافروشــی بعد از ربودن مرد جواهرفروش او را 
به قتل رســاندند و جسدش را دفن کردند. به گزارش خبرنگار ما، ساعت 
۲ بعدازظهر روز ۲۱ اســفندماه شــهروندان با مرکز فوریت های پلیســی 
۱۱۰ تماس گرفتند و از ربوده شــدن مردی ۳۶ ساله توسط سرنشینان یک 
دســتگاه خودروی ون اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی در محدوده 
خیابان نبرد خبر دادند. با تأیید خبر اولیه توسط مأموران کلانتری، پرونده 
با موضوع آدم ربایی تشــکیل شــد و برای رســیدگی تخصصی با دستور 
بازپرس شعبه نهم دادسرای ناحیه ۲۷ تهران در اختیار کارآگاهان اداره 

یازدهم معاونت مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی قرار گرفت.
کارآگاهان بلافاصله راهی محل وقوع جرم شــدند. در بررسی اولیه 
و تحقیقات میدانی و گفت وگو با شــاهدان عینی مشــخص شد سه مرد 
حدودا ۳۵ ســاله با یک دســتگاه خودروی ون سفید با علائم مربوط به 
اورژانس اجتماعی ســازمان بهزیستی کشــور اقدام به ربودن مردی ۳۶ 
ســاله به نام محمود از مقابل در منزلش کرده انــد. در ادامه تحقیقات 

معلوم شد محمود دارای مغازه طلافروشی در همان محدوده است.
کارآگاهان بلافاصله راهی مغازه طلافروشی شدند. در همان لحظات 
اولیه در تحقیقات پلیسی مشخص شد مغازه مورد دستبرد سارقان قرار 
گرفته اســت. با بررسی تصاویر دوربین های مداربسته معلوم شد یکی از 
ســارقان با اســتفاده از ریموت دزدگیر در را باز کرده، وارد مغازه شده و 

همه طلاجات را به سرقت برده است.
با جمع بندی اطلاعات به دســت آمده مشــخص شد سرقت از مغازه 
طلا فروشی توســط همان آدم ربایان انجام شده است. در شاخه دیگری 
از تحقیقات شــماره پلاک خودروی ون به دســت آمد و در بررسی های 
بیشتر مشخص شــد پلاک مســروقه و متعلق به یک دستگاه خودروی 
پراید است. کارآگاهان با بهره گیری از روش های علمی کشف جرم موفق 

به شناســایی یکی از اعضای باند ســرقت به نام جابر ۳۵ ساله شدند و 
دستور دستگیری جابر و سایر همدستانش با توجه به حساسیت پرونده 

صادر شد.
کارآگاهان با انجام اقدامات پلیســی، مخفیــگاه جابر را در محدوده 
خیابان نبرد شناســایی و او را ۲۵ اسفندماه در عملیات پلیسی و ضربتی 
دســتگیر و در بازرســی از مخفیگاه او تعداد زیادی از طلاجات مسروقه 

را کشف کردند.
جابر در تحقیقات اولیه منکر هرگونه ســرقت و آدم ربایی شــد، ولی 
در کمتر از دو ســاعت بــا ارائه دلیل و مدرک پلیســی لــب به اعتراف 
گشــود. او پرده از یک جنایت برداشــت و گفت: من بــه اتفاق دو نفر از 
دوســتانم به نام های وحید و رحیم، هر دو ۳۳ ســاله نقشــه سرقت از 
مغــازه طلافروشــی را کشــیدیم و از آنجایی که محمود را به واســطه 

بچه محل بودن می شــناختم، برای اینکه شــناخته نشوم، اقدام به اجاره 
یک دستگاه خودروی ون سفیدرنگ کردم و یک پلاک مسروقه را که یک 
ماه قبل سرقت کرده بودم روی آن نصب کردم و با جعل علائم سازمان 

بهزیستی، خودروی ون را مشابه خودروهای اورژانس اجتماعی کردم.
جابــر در ادامه تحقیقــات اظهار کرد: روز حادثه بــرای عملی کردن 
نقشــه ســرقت، به در منزل محمود مراجعه کردیــم و رحیم به عنوان 
کارشــناس اجتماعی با او در مورد آســیب های اجتماعــی و خانوادگی 
صحبت کرد و به بهانه ای وی را به داخل خودرو کشاند و من هم در یک 
فرصت آمپول بیهوشــی ای را که از قبل آماده کرده بودم به وی زدم که 
بلافاصله محمود بیهوش شد و سریع از محل متواری شدیم و به سمت 
مسعودیه رفتیم. ســپس دوستم وحید با برداشتن کلید و ریموت مغازه 
به ســراغ طلاجات رفت و اموال را ســرقت کرد. در همین حین متوجه 
شــدیم محمود فوت شده است، به همین دلیل او را در محدوده کهریزک 

دفن کردیم و پس از تقسیم اموال متواری شدیم.
کارآگاهان به دنبال اظهارات مرد جوان با انجام اقدامات ویژه پلیسی 
مخفیگاه وحید و رحیم را در یکی از شــهرهای شمال شــرقی شناسایی 
کردند و بلافاصله با هماهنگی قضائی راهی محل شدند و توانستند هر 
دو متهم را دســتگیر کنند. این دو نفر به جرم خود معترف شــدند و در 
بازرســی از مخفیگاه آنها اموال مســروقه در حدود چهار کیلوگرم انواع 

طلاجات کشف شد.
ســردار علیرضا لطفی، رئیس پلیس آگاهی پلیــس پایتخت، با تأیید 
این خبر گفت: با توجه به دســتگیری هر سه مجرم این پرونده و اعتراف 
صریح به ســرقت و جنایت، تحقیقات برای کشــف جسد در حال انجام 
اســت و متهمان با صــدور قرار قانونی از ســوی بازپرس شــعبه نهم 

دادسرای ناحیه ۲۷ تهران در اختیار کارآگاهان اداره یازدهم هستند.

شــرق: مردی که دایی اش را به قتل رســانده بود با 
درخواست اولیای دم به قصاص محکوم شد.

به گزارش خبرنگار ما، فروردین ســال جاری زنی 
بــه مأموران پلیس خبر داد برادرش به قتل رســیده  
اســت. این زن به مأموران گفت: بــرادرم مدتی قبل 
از همسرش جدا شــده و به خانه من آمده بود. روز 
حادثه من و شــوهرم برای عید دیدنی از خانه خارج 
شدیم و وقتی برگشتیم با جسد غرق در خون برادرم 
روبــه رو شــدیم. عامل قتل ســر از تن بــرادرم جدا 

کرده  بود.
تحقیقــات مأموران نشــان داد مقتــول به مواد 
مخدر اعتیاد داشت و به همین دلیل هم از همسرش 
جدا شــده  بود. آنها فهمیدند این مرد با خواهرزاده  
۳۴ساله اش هم اختلاف داشته  است. این مرد جوان 
احضار شــد و مورد بازجویی قــرار گرفت. بهزاد که 
سعی داشت همه چیز را مخفی کند وقتی با مدارک 
مأموران روبه رو شــد، به قتل دایــی اش اعتراف کرد 
و گفــت: از وقتی دایی ام بــه خانه ما آمده بود همه 

چیز خراب شــده  بــود. او برادر کوچکــم را معتاد و 
زندگی مان را ســیاه کرده  بود. مادر و پدرم به خاطر 
کارهای او خیلی ناراحت می شدند اما مادرم حاضر 

نبود برادرش را از خانه بیرون کند.
متهم گفت: مــا چندین بار بــرادر کوچکم را در 
کمپ بســتری کردیم اما به محــض اینکه از کمپ 
بیــرون می آمد و بــا دایی ام روبه رو می شــد دایی ام 
بــه او مواد مــی داد و دوباره او را بــه چرخه اعتیاد 
می انداخــت. روز حادثه به خانه رفتــم و دیدم غیر 
از دایــی ام کســی در منــزل نیســت. او در خانه ما 
داشــت مواد می کشــید. از دیدن این صحنه خیلی 
ناراحت شــدم. بــه او گفتم بســاطش را جمع کند 
و از خانه ما خارج شــود اما او دعــوا راه انداخت و 
گفت تو صاحب این خانه نیســتی. مــا با هم درگیر 
شــدیم و او مــن را زد. مــن خیلی ناراحت شــدم و 
درگیــری ما ادامه پیــدا کــرد. او از جیبش چاقویی 
بیرون کشــید و به ســمت من حمله کرد. من برای 
اینکــه بتوانم جلــوی او را بگیرم و آســیبی به من 

نرســد به طرفش رفتــم و او را زدم. یک دفعه غرق 
در خــون روی زمیــن افتاد. با خودم فکــر کردم اگر 
زنــده بماند من درگیــر زندان و بدبختی می شــوم. 

ترسیده بودم.
متهــم گفت: ســر از تن دایــی ام جــدا کردم و 
بعد از خانــه بیرون رفتــم. آواره خیابان بودم اصلا 
نمی دانستم باید چه کنم و نمی دانستم به چه دلیل 
در خیابــان هســتم کاملا گیج بودم تــا اینکه پلیس 

دستگیرم کرد.
با توجه به شــکایت اولیای دم و اعترافات متهم 
و ســایر مــدارک به دســت آمده پرونــده تکمیــل و 
کیفرخواســت صادر شــد و متهم برای محاکمه به 

دادگاه رفت.
در جلســه رســیدگی به این پرونده یک بار دیگر 
اولیای دم درخواســت قصاص کردنــد. وقتی نوبت 
به متهم رسید به قتل دایی اش اعتراف کرد و گفت: 
همــه می دانند او چطور زندگی ما را ســیاه کرده   و 
خشــم من از دایی ام به چه دلیل بــود اما کاری که 

کــردم کار بدی بود. من باید مســئله را طور دیگری 
حل می کــردم و بــه خاطــر کارهایی که کــردم از 
خانواده ام عذرخواهی می کنــم. من می دانم مادرم 
چقدر برادرش را دوســت داشت و سعی می کرد از 
او حمایت کند اما دایی ام باعث بدبختی برادرم شده  
بــود. در لحظه حادثه هم من واقعا از خودم بیخود 
شده  بودم و کارهایی انجام دادم که در عمرم نکرده 
 بودم و تصوری هم نداشتم که بتوانم چنین کارهایی 
بکنم. به همین دلیل چنین جنایتی را مرتکب شــدم. 
حالا هم درخواســت بخشــش دارم و از خانواده ام 
می خواهم من را به خاطر خســارتی که وارد کردم، 

حلال کنند.
بعــد از گفته های متهم وکیل مدافع او در جایگاه 
قرار گرفت و دفاعیات خود را از موکلش مطرح کرد. 
در پایــان هیئت قضات وارد شــور شــدند و با توجه 
به درخواســت اولیای دم و اصــرار آنها بر قصاص و 
ســایر مدارک موجود در پرونده متهم را به قصاص 

محکوم کردند.

شــرق: مردی کــه دختربچــه ای ۳٫۵ ســاله  را در 
بیمارســتانی در شیراز ربوده و  آزار و اذیت کرده بود، 

به اعدام محکوم شد.
ایــن دختربچــه مدتی قبــل همراه مــادرش به 
بیمارســتانی در شیراز رفته بود تا با یکی از اقوام که 
به دلیل بیماری بســتری بود، ملاقات کند. مادر دختر 
او را در محوطه بیمارستان تنها گذاشت و به ملاقات 
بیمار رفت اما این زن وقتی برگشت اثری از دخترش 
ندید. او که به شــدت نگران شده بود به جست وجو 
در بیمارســتان پرداخت اما خبــری از فرزندش نبود 
به همین دلیل مأموران حراســت بیمارستان را مطلع 
کرد. درحالی که جســت وجوها بــرای یافتن دخترک 

ادامه داشت فردی خبر داد دختربچه ای نیمه هوش 
را در ســرویس بهداشــتی پیــدا کرده اســت. وقتی 
معلوم شد این دختر همان کودک ناپدید شده است، 
او بســتری شد و پزشکان ســعی کردند وی را مداوا 
کنند. در این مرحله بود که مشــخص شد دختربچه 

۳٫۵ساله  آزار و اذیت شده است.
به این ترتیب پلیس از واقعــه مطلع و تحقیقات 
دراین باره آغاز شــد. نتیجه بررســی ها حکایت از آن 
داشــت که فرد متعــرض یکــی از مراجعه کنندگان 

به بیمارستان بوده اســت. بررسی فیلم دوربین های 
مداربسته و سایر شواهد موجود به شناسایی هویت 

متهم منجر شد.
این مرد بعد از دستگیری به پلیس آگاهی انتقال 
یافــت اما وقتی تحــت بازجویی قــرار گرفت گفت 
بی گناه اســت و اصلا دختربچه را ندیده اســت. این 
انکارها بــا مدارک به دســت آمده مغایرت داشــت 
به همین دلیــل بازجویی ها از متهــم ادامه یافت تا 
اینکــه بالاخره او به جرمش اعتراف کرد و گفت: آن 

روز وقتــی دختربچه را در محوطه بیمارســتان تنها 
دیدم وسوسه شــدم و با کشاندنش به دستشویی او 

را آزار و اذیت کردم.
ایــن اعترافــات در حالی در پرونده ثبت شــد که 
پزشکی قانونی نیز تعرض به کودک را تأیید کرد. بعد 
از تکمیل تحقیقات مقدماتی پرونده در اختیار قضات 

دادگاه کیفری استان فارس قرر گرفت.
محاکمه متهم در شــرایطی آغاز شد که شاکیان 
پرونده خواستار اشــد مجازات او شده بودند. متهم 
در دادگاه از خــودش دفاع کــرد و در نهایت هیئت 
قضــات وارد شــور شــدند و ایــن مرد را بــه اعدام 

محکوم کردند.

شرق: شش کلاهبردار حرفه ای که با تأسیس شرکت فروش خودروهای 
خارجی ۱۴۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده اند، دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار ما، پانزدهم بهمن ماه دو مرد میان ســال به اداره 
ســیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه کردند و گفتند، برای خرید 
دو دســتگاه خــودروی کولیوس با قیمــت دو میلیارد تومــان با عنوان 
کارتکس و صفرکیلومتر از شــرکتی واقع در جاده مخصوص کرج، اقدام 
کردیم و با تنظیم قرارداد مقرر شــد در مدت یک ماه خودروها به شــرط 
پلاک ملی تحویل داده شــوند، اما خودروها با پلاک غیرملی تحویل داده 
شدند و بعد از گذشــت یک ماه فروشنده به تعهد خود عمل نکرد و در 
پاسخ به علت عدم تعویض خودروها گفت برای تعویض پلاک با مشکل 
مواجه شــده ایم. خودروها را عودت دهید تا برای بازدید به پلیس راهور 
منتقل شوند و ۱۰ روزه با پلاک ملی به شما برمی گردانیم. پس از گذشت 

۱۰ روز با پیگیری مجدد ما را دعوت و یک برگ رسید با سربرگ شرکت و 
یــک فقره چک به ارزش خودروها به ما تحویل دادند، اما وقتی به بانک 
مراجعه کردیم متوجه شدیم حساب ها مسدود و چک ها جعلی هستند 
و پس از آن آنها گوشــی های تلفن همراهشان را خاموش کردند و دیگر 

جوابگو نبودند.
کارآگاهان با انجام تحقیقات پلیسی فهمیدند کلاهبرداران خودروها 
را با قیمــت اندک از مناطق آزاد خریداری و به عنوان مرخصی یک ماهه 
به تهران منتقل کرده و با این ترفند برای چندین بار به مشــتریان مختلف 

فروخته و پول کلانی به جیب زده اند.
کارآگاهان پس از شــنیدن اظهارات مال باختــگان و انجام تحقیقات 
اولیه محل دپوی خودروها را شناســایی کردند و تیمی از مأموران برای 
دستگیری متهمان و بازرســی از مخفیگاه آنها اعزام و موفق شدند سه 

نفر از متهمان را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه متهمان چهار دستگاه 
خودروی رنو کولیوس، یک دســتگاه هیوندا آزرا و یک دستگاه سانتافه، 

همگی بدون پلاک، را توقیف کنند.
هم زمان با این عملیات تیم دیگری از کارآگاهان به دفتر شــرکت در 
زعفرانیه مراجعه و ضمن دســتگیری سه کلاهبردار دیگر، تمامی اسناد 

و مدارک را توقیف و ۱۴ جفت پلاک مناطق آزاد دیگر را کشف کردند.
ســردار علیرضا لطفی، رئیس پلیس آگاهی پایتخــت، با بیان اینکه 
تاکنون متهمان به فــروش ۱۴ خودرو به ارزش تقریبی ۱۴۰ میلیارد ریال 
اعتراف کرده اند، گفت: تاکنون ۴۵ نفر از مال باختگان شناسایی شده اند و 
متهمان با صدور قرار قانونی از سوی مقام قضائی برای انجام تحقیقات 
تکمیلی و کشف سایر جزئیات پرونده در اختیار کارآگاهان اداره سیزدهم 

پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارند.

 مجازات مرگ براى مردى که دایى اش را کشت

 دستگیرى عاملان کلاهبردارى 140 میلیاردریالى

 اعدام براى آزار دختر 3/5 ساله

شرق: مردی که متهم است دختری شش ساله را شکنجه کرده و به قتل 
رسانده است، با حکم دادگاه به مرگ محکوم شد.

رسیدگی به این پرونده از روز ۱۵ دی  و زمانی آغاز شد که دختربچه ای 
را در حالی  که بیهوش بود به بیمارســتانی در مشــهد رســاندند. وقتی 
پزشکان این دختر شش ساله را معاینه کردند، فهمیدند او به شدت مورد 
آزار قرار گرفته و چندین نقطه از بدنش با ســیگار و جســم داغ دیگری 
سوزانده شده است. دختر که به شدت بدحال بود تحت مراقبت های ویژه 
قرار گرفت اما تلاش پزشکان فایده ای نداشت و او دچار مرگ مغزی شد.
بازپــرس جنایی بعــد از اینکــه از وقوع چنین حادثه ای مطلع شــد 
دســتور انجام تحقیقات را صــادر کرد. پس از آن مأمــوران در گام اول 
زن و مــردی را که این دختربچه را به بیمارســتان رســانده بودند تحت 
بازجویــی قرار دادند. این زوج گفتند متوفی با آنها زندگی می کرد و بر اثر 
واژگون شــدن ظرف آب جوش دچار سوختگی شد. این ادعا با یافته های 

پزشــکی هم خوانی نداشت زیرا ســوختگی های دایره ای شکل روی بدن 
دخترک نشــان می داد او با ســیگار سوزانده شده اســت. به همین دلیل 
بازجویی ها از زن و شــوهر جــوان ادامه پیدا کرد تا اینکــه بالاخره مرد 
معتــاد به کودک آزاری اعتراف کرد. او گفت: من ســه فرزند دارم اما این 
دختر بچه من نیست، بلکه او را از زنی گدا گرفتم و پیش خودم بردم اما 
نمی دانستم این دختر معتاد است. او به  دلیل اعتیاد از من دزدی می کرد 

و همین باعث شد چند بار او را تنبیه کنم.
مرد جوان وقتی به دادســرا منتقل شد باز همین حرف ها را تکرار کرد 
و گفــت: این دختر از مواد مخدر من می دزدید و خودش مصرف می کرد 
به همین دلیل چند بار او را تنبیه کردم. چون بدن این دختر ســوخته بود 
او بعضی شب ها از درد فریاد می کشید و همین باعث می شدم عصبانی 
شوم و باز هم او را تنبیه کنم.  شب حادثه نیز باز او شروع به داد و فریاد 
کرد. برای اینکه دردش آرام شــود او را به حمام بردم اما حواسم نبود و 

آب داغ روی بدنش ریختم. همین باعث شــد باز هم جیغ بکشد. بعد از 
آن دســتم را جلوی دهان دخترک بــردم و او را از حمام خارج کردم. در 
آشپزخانه روی زخم هایش پماد سوختگی مالیدم اما او ناگهان از هوش 
رفت به همین دلیل با کمک همســرم دختربچه را به بیمارستان رساندم 

و او در نهایت فوت شد.
پس از ثبت اعترافات این مرد تحقیقات برای شناسایی خانواده مقتول 
انجام شــد اما ردی از آنها به دســت نیامد به همین دلیل مدعی العموم 
برای عامل قتل درخواست قصاص کرد. سپس پرونده برای رسیدگی به 

دادگاه کیفری استان خراسان رضوی فرستاده شد.
متهــم در دادگاه ادعا کرد مقتــول به دلیل اعتیاد خودش بدنش را با 
ســیگار می ســوزاند. در نهایت  قضات وارد شور شــدند و این مرد را در 
کــودک آزاری و قتل عمدی گناهکار تشــخیص دادنــد و او را به تحمل 

زندان، پرداخت دیه و همچنین قصاص محکوم کردند.

حکم قصاص براى قاتل دختر 6 ساله

 سرقت مرگ بار آدم ربایان از مغازه طلافروشی


